
دیگر مدرسه نرفتم

لابه لای خاطرات زنان انقلابی سـال های ۵۷ و ۵۶ که 

ایـن روزهـا بـرای خـود مادربزرگ هایـی بـا نوه هـای 

قدو نیم قـد شـده اند، خاطـرات مشـابه بسـیاری بـه 

چشـم می خـورد، خاطراتـی از روزهایـی کـه آن هـا و 

مادرانشـان اجازه پوشـیدن چـادر را کـه نشـانه ای از 

عفت زنانه بود نداشـتند. خاطراتـی از کتک خوردن، 

تـرک تحصیـل و مدرسـه نرفـتن تنهـا بـرای آنکـه باید 

داشـتند. خانـم سـقطچی در  چـادر از سر برمی 

خاطـره ای دراین باره می گویـد: «دوران چادربرداری 

بـود. مدیر مدرسـه مـادرم را خواسـت و گفت بـا چادر 

مدرسـه نیایـد. روز بعـد بـاز بـا چـادر رفتـم. دوبـاره 

مـادرم را خواسـت و گفـت دسـت کم جلـو در مدرسـه 

چـادرش را بگـذارد داخـل کیفـش بعـد داخـل بیایـد 

ولـی مـن هم چنـان بـا چـادر بـه مدرسـه می رفتـم تـا 

اینکـه گفتنـد هـر کـس بـا چـادر بیایـد، چـادرش را 

جلـو در مدرسـه برمی داریـم. آن موقع تـرک تحصیل 

کـردم.»

سیلی محکمی خواباند توی گوشم

شــاید درک این جملــه که «می میــرم ولی چــادرم را 

برنمی دارم» برای نسلی همچون ما که برای پوشیدن 

چادر هیچ مانعی نداشــته ایم سخت باشــد اما زنانی 

بوده اند که ایــن جمله را گفته و به گواه تاریخ کشــته، 

زندانی و شــکنجه شده اند. فاطمه ســبحانی، یکی از 

مبارزان انقلابی، در جایی از خاطرات خود می گوید: 

«مأمور ســاواک آمد و چادرم را از سرم کشــید. گفت: 

روسری ات را دربیــاور. گفتــم: درنمــی آورم. ســیلی 

محکمی خواباند توی گوشم.»

همین طـور در جایـی، بانویـی که برای حفـظ حجاب 

زندانـی شـده بـود از اخـراج خـود از دانشـگاه خـبر 

گویـد: «از  می دهـد. فرشـته محدث کسـایی می 

زنـدان کـه آزاد شـدم تهـران رفتـم. داشـتم خـودم را 

بـرای امتحانـات آمـاده می کردم کـه نامـه ای از طرف 

دانشـگاه بـه دسـتم رسـید. در آن نامه حکـم اخراجم 

از دانشـگاه قیـد شـده بـود. علتـش هـم شرکـت در 

راهپیمایـی بـود.»

مادرم ترسیده بود و می لرزید

در مــرور خاطرات دوران چادربــرداری، ترک تحصیل 

را می تــوان از اتفاقــات کم رنج تر دانســت زیرا گاهی 

زنان در این مســیر برای حجاب جان خود را از دســت 

می دادند. تقی فدایی، از مبــارزان انقلابی، در کتاب 

«روز آزادی زن» در خاطــره ای از مادرش نقل می کند: 

«با مادر و برادرم که هفت سالش بود از خانه مادربزرگم 

می آمدیم. روبه روی بــاغ ملی درشــکه گرفتیم. هنوز 

درشکه راه نیفتاده بود که پاسبانی آمد و داد زد: «زن، 

خجالت نمی کشــی چادر سرت کرده ای؟» یک لحظه 

چادر مادرم را کشــید و زیر پایــش تکه تکه کرد. مادرم 

ترســیده بود و می لرزیــد. به خانه که رســیدیم، دیگر 

حرف نمــی زد و چیــزی نمی خورد. پــدرم دکتر بالای 

سرش آورد. دکتر گفت او خودش را باخته اســت. یک 

هفته شــد یا نشــد، مادرم از دنیا رفت. فاطمه سلطان 

۲۸ سالش بود.»

در خاطره ای دیگــر، مرضیه پورامینی کــه از مبارزان 

انقلابی اســت، می گوید: «خواهــرم هفت ماهه باردار 

  «اتوبوس آبی رنگ شهربانی پیچید توی خیابان عطار و کمی بعد، جلو در بزرگ آهنی زندان زنان نگه داشت. بیست و چند زن چادری و رو 

گرفته یکی یکی از اتوبوس پیاده شدند. نگهبان در زندان را به رویشان باز کرد. آن ها با ترس و دلهره از بین سربازها رد شدند و پا توی حیاط 

زندان گذاشتند، حیاطی بزرگ با دیوارهای آجری رنگ ورورفته که فضای سرد و خالی زندان را غریب تر می کرد.»

آنچه خواندید بخشی از خاطرات زنانی است که در ۱۷ دی ۱۳۵۶ برای حجاب به ویژه برای نگهداشتن چادر برسر خود علیه حکومت شاهنشاهی 

قیام کردند، زنانی که خاطرات کشف حجاب رضاشاهی را از مادران و مادربزرگ های خود شنیده بودند و قیامی تاریخ ساز به پا کردند. تاریخ گواه 

جان دادن و زندانی شدن زنان برای حفظ چادر و حجاب است.

زندان گذاشتند، حیاطی بزرگ با دیوارهای آجری رنگ ورورفته که فضای سرد و خالی زندان را غریب تر می کرد.»

آنچه خواندید بخشی از خاطرات زنانی است که در 

لیلا جان قربان

خبرنگار

زنانی که برای عفاف جنگیدند
روا�ت ها و خاطراتی از حکت های انقلابیی زنان در قیام تار�خی 1۷ دی

سه روز تحصن کردیمنوشته بود ندامتگاه زنان

مرحوم صدیقه مقدسی، بنیان گذار مدرسه اسلام شناسی که راهپیمایی ۱۷ دی ماه را مدیریت می کرد 

مرور خاطرات زنان نام آشنای انقلابی چون مرحوم صدیقه مقدسی، بنیان گذار مدرسه اسلام شناسی 

و زنی که در همه میدان های نبرد ضدشاهنشــاهی حاضر بــود، خالی از لطف نیســت. او که بعد از 

راهپیمایی زنان در مشهد دستگیر و زندانی می شــود، در خاطره ای، از لحظه ای که مأموران ساواک 

می خواهنــد دل او را خالی کنند می گوید: «بازجو مدام ســیگار می کشــید و تهدیــدم می کرد. بعد 

بازجوی دیگری دوباره من را به شــهربانی برد. حدود ساعت ۱۱ و ۱۲ شب ســوار ماشینم کردند. سه 

مرد عقب ماشین نشسته بودند و من جلو بودم. الکی توی شهر می چرخیدند. می خواستند توی دلم 

را خالی کنند. بعد از آن، جایی نگه داشــتند که بالای آن نوشته بود: ندامتگاه زنان. فهمیدم که رفته 

بودیم زندان. من را به سلول انفرادی بردند.»

مرحوم مقدســی درباره راهپیمایی ۱۷ دی و زمینه ســازی هایی که برای آن انجام می شــده است در 

خاطره ای دیگر نقل می کند: «در آن زمان و در شرایط خفقانی که هنوز کسی وارد عرصه فعالیت های 

انقلابی نشده بود، سال ۴۹ وارد عرصه انقلاب شدم و در مسجدالرضا(ع) که یکی از پایگاه های مبارزه 

در مشهد بود، کلاس های مختلفی برگزار می کردم. اســتقبال زیاد خانم ها باعث شد به فکر تأسیس 

مکانی مستقل بیفتم و مدرسه علمیه اسلام شناســی حضرت زهرا(س) را راه انداختم. سپس به عنوان 

مسئول، شروع کردم به تربیت نیروهای زبده و توانمند. سراسر دوران انقلاب برای ما خاطره بود.»

مدرســه علمیه اسلام شناســی حضرت زهرا(س) در آن زمان مرکز انقلاب بود. شرایط و موقعیت مکانی 

ما طوری بود که در بدترین موقعیت قرار داشتیم. شــهربانی روبه روی مرکز بود و فضایمان منطقه ای 

ارتشی نشــین بود. آن زمان، عمدتا نیروهای جوان به این مرکز مراجعه می کردند و بیشتر خانم های 

جوان اعم از دانشگاهی، دانش آموز و خانم های خانه دار بودند. اینجا مرکزی فعال و منشأ اثرگذاری 

در انقلاب بود. شاید بتوان گفت در اولین راهپیمایی که زنان مشهدی در ۱۷ دی انجام دادند، عمده 

نیروها از مرکز اسلام شناســی بودند. ســال ۵۶ هم عمده نیروهایی که در انقلاب فعال بودند از مرکز 

اسلام شناسی بودند و با محوریت این عزیزان، برنامه ها شروع شد. برخی از بچه های ما در این برنامه 

زندانی شــدند که حدود ۲۵ نفر بودند. برای خانم هایی که در این عرصه می خواستند فعالیت کنند، 

برنامه های عمومی داشتیم که به صورت سخنرانی بود. خانم ها در مناسبت های مختلف می آمدند، 

جمع می شــدند و با تمسک به آیات و روایات، مســائل را در لفافه مطرح می کردیم. 

نمی توانســتیم صریح صحبت کنیــم. مرحله دیگر مــا کار ویژه ای بــود که روی 

نیروهای توانمنــد انجام می دادیــم و عمدتا نیروهای جوان و دانشــجو بودند. 

از خانم های آموزش و پرورشــی نیروهای بســیاری داشــتیم. با بعضی از افراد 

هم خصوصــی کار می کردیم. تعدادی از جوان ها که آمادگــی پیدا کرده بودند 

و مایل بودند در صحنه ورود پیدا کنند، شروع کردند به نوشــتن نمایشــنامه. 

سوره های قرآنی را برای بچه ها تعریف می کردیم و نمایشنامه می نوشتند. 

مثلا ما فرعون را به نمایش درمی آوردیم. فرعون می شد شاه زمان. ما افکار 

و برنامه های او را در نمایش بیــان می کردیم. این نمایش ها را در منزل 

خانواده هایی که ما را می شناختند و قبول داشتند برگزار می کردیم.»

بتول نوقانی، فعال انقلابی و مفسر قرآن و نهج البلاغه

بانو بتول نوقانی، تنها فرزند دختر مرحوم آیت ا... نوقانی، از روحانیان زمان رضاشـاه و از مبارزان انقلابی 

است. او که متولد سال ۱۳۰۹ است، بعد از گذراندن دوران دبیرسـتان در مدرسه فروغ، علوم دینی را نزد 

پدر و برادر خـود، مرحوم مهدی نوقانـی، فرامی گیرد و به پیشـنهاد مرحـوم طاهایـی، در مکتب نرجس، 

شروع می کنـد به تدریـس درس کلام، تفسـیر قـرآن و نهج البلاغه بـرای دختران جـوان و دانشـجو. «فکر 

می کنم مدت همـکاری من با مکتب نرجـس به بیش از چهل سـال می رسـد. از اوایل تأسـیس مکتب با 

خانم طاهایی همراه بودم. آن زمان، خانـم طاهایی کوچه چهارباغ زندگی می کرد. چند سـالی در منزل 

فعالیت می کـرد. بعـد از آن، حدود سـال ۴۲ به این فکـر افتاد که زمینـی را برای مکتب تهیـه کند. خیلی 

هم سـعی داشـت در همین محدوده چهارراه شـهدا این کار را انجام دهـد اما به توافق نرسـید و در محل 

کنونی، مکتـب را احداث کـرد. آن زمان، برای خانم ها کسـی نبود کـه درس کلام بگوید. چـون من درس 

کلام را محـضر پـدرم گذرانـده بودم، بـه من پیشـنهاد دادنـد ایـن درس را در مکتـب ارائه دهم کـه همراه 

با تفسـیر قـرآن و نهج البلاغـه، آن را به خانم ها آمـوزش مـی دادم. دانشـجویان زیادی به مکتـب رفت وآمد 

می کردند و سؤالات بسیاری درباره مسائل خداشناسی می پرسیدند. چون درس کلام با فلسفه و منطق 

در ارتباط اسـت، خانـم طاهایی پاسـخ گویی بـه پرسـش های دانشـجویان را هم به من سـپرد. سـؤالات 

زیادی درباره خداشناسـی و اینکه خدا چگونه اسـت و از این دسـت موارد می پرسـیدند. پاسـخ گویی به 

سؤالات هفته ای یک بار و در روزهای پنجشنبه بود. سؤالات آن قدر پیچیده بود که مشخص بود از سمت 

و سویی خاص هدایت می شود. مشـخص بود منافقان در این ماجرا نقش داشتند. سؤالات کمونیستی 

می پرسـیدند. کمی که جلوتر رفتیـم و ماجرای انقلاب مطرح شـده بـود، می گفتنـد اگر امـام(ره) موفق 

شـود، باز هم نظـام را قبـول نداریـم. آن زمـان مرحوم شـهید هاشـمی نژاد هم پرسـش های دانشـجویان 

آقا را حـل و فصـل می کـرد. بـرای من پیـش نیامـده بـود زندانی شـوم ولـی همـراه با خانـم طاهایـی، در 

خانه فعالیت هـای انقلابی داشـتم. همـراه دیگـر خانم هـا نیـز در اعتصاب ها شرکـت می کـردم. نوارها، 

رسـاله و اعلامیه هـای امـام(ره) را جابه جا می کردیـم. اتاق خرابه ای یک طرف حیاط داشـتیم و همیشـه 

اعلامیه هـا را زیر مخروبه هـا پنهان می کردیم. سـاواکی ها هـم سراغ آن نمی رفتند. تحصـن و راهپیمایی 

نیز زیاد داشـتیم. خاطرم هسـت یک بار منـزل آیت ا... شـیرازی تحصن کردیم. سـه روز در منزل ایشـان 

در اعتراض به تـرور شـهید مهـدی زاده و دیگر مـردم بی سـلاح، در ماه مبـارک رمضان 

تحصـن کردیـم و غـذا نخوردیم. فقـط بـرای اینکـه روزه مـان به مشـکل نخـورد، با یک 

چای افطـار می کردیم و ایـن تنها غذای ما بـود. یک بار دیگـر هم منزل آیـت ا... قمی 

که سـمت کوچه چهارباغ بود تحصن کردیم. ایشـان با حضور زنـان در میدان چندان 

موافق نبودند ولی ما هم نمی توانستیم آرام باشیم و حرکتی نکنیم. این 

تحصن نیز با اعتصاب غذا همـراه بود. چند روزی طول کشـید. بعد 

از آن، راهپیمایـی هـم کردیم و چون می دانسـتیم آیـت ا... قمی دل 

خوشـی از این کار ما ندارد، دیگر به آنجا برنگشتیم. در این تحصن و 

راهپیمایی، خانم های مرکز اسلام شناسی و مرکز عصمتیه حضور 

داشـتند. خاطرم هسـت مرحوم مقدسـی نیز همراه مـا بود.»

۲۵زندانی شــدند که حدود ۲۵زندانی شــدند که حدود ۲۵ نفر بودند. برای خانم هایی که در این عرصه می خواستند فعالیت کنند، 

برنامه های عمومی داشتیم که به صورت سخنرانی بود. خانم ها در مناسبت های مختلف می آمدند، 

جمع می شــدند و با تمسک به آیات و روایات، مســائل را در لفافه مطرح می کردیم. 

نمی توانســتیم صریح صحبت کنیــم. مرحله دیگر مــا کار ویژه ای بــود که روی 

نیروهای توانمنــد انجام می دادیــم و عمدتا نیروهای جوان و دانشــجو بودند. 

از خانم های آموزش و پرورشــی نیروهای بســیاری داشــتیم. با بعضی از افراد 

هم خصوصــی کار می کردیم. تعدادی از جوان ها که آمادگــی پیدا کرده بودند 

و مایل بودند در صحنه ورود پیدا کنند، شروع کردند به نوشــتن نمایشــنامه. 

سوره های قرآنی را برای بچه ها تعریف می کردیم و نمایشنامه می نوشتند. 

مثلا ما فرعون را به نمایش درمی آوردیم. فرعون می شد شاه زمان. ما افکار 

و برنامه های او را در نمایش بیــان می کردیم. این نمایش ها را در منزل 

خانواده هایی که ما را می شناختند و قبول داشتند برگزار می کردیم.»

اعلامیه هـا را زیر مخروبه هـا پنهان می کردیم. سـاواکی ها هـم سراغ آن نمی رفتند. تحصـن و راهپیمایی 

نیز زیاد داشـتیم. خاطرم هسـت یک بار منـزل آیت ا... شـیرازی تحصن کردیم. سـه روز در منزل ایشـان 

در اعتراض به تـرور شـهید مهـدی زاده و دیگر مـردم بی سـلاح، در ماه مبـارک رمضان 

تحصـن کردیـم و غـذا نخوردیم. فقـط بـرای اینکـه روزه مـان به مشـکل نخـورد، با یک 

چای افطـار می کردیم و ایـن تنها غذای ما بـود. یک بار دیگـر هم منزل آیـت ا... قمی 

که سـمت کوچه چهارباغ بود تحصن کردیم. ایشـان با حضور زنـان در میدان چندان 

موافق نبودند ولی ما هم نمی توانستیم آرام باشیم و حرکتی نکنیم. این 

تحصن نیز با اعتصاب غذا همـراه بود. چند روزی طول کشـید. بعد 

از آن، راهپیمایـی هـم کردیم و چون می دانسـتیم آیـت ا... قمی دل 

خوشـی از این کار ما ندارد، دیگر به آنجا برنگشتیم. در این تحصن و 

راهپیمایی، خانم های مرکز اسلام شناسی و مرکز عصمتیه حضور 

داشـتند. خاطرم هسـت مرحوم مقدسـی نیز همراه مـا بود.»

۴

شنبــــــه
۱۷ دی  ۱۴۰۱
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